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یک  کف دست بهار
روز  � چنــــــد  در 

انتشــار  بــا  گذشــته 
فیلم هایي در ستایش 
از  برخــي  تشــکر  و 
چهره ها مانند فاطمه 
پرویــز  معتمدآریــا، 
پرســتویي و... از کادر 
ســلامت و درمــان و 
ازخودگذشتگي هایي 

که این مدت انجام شــده اســت، یکي از پزشکان 
که منتقد ســینمایي هم هست تجربه اش را از این 
روزهاي کادر درمان روایت کرده اســت. مصطفي 
جلالي فخر نوشته است: «رفته بودم سي سي یو که 
دستکش یکي از پرستاران به چشمم آمد و قبل از 
اینکه بپرسم، خودش توضیح داد این گل ها را کف 
دســتش کشــیده  تا در این  روز و شب هاي سخت، 
یــادش نــرود بهار هم هســت و گل هــا و برگ ها 
و شــکوفه ها، شــبیه همیشــه، زیبا و دل انگیزند. 
پرستاران در ماه هاي دشوار کرونا، پابه پاي پزشکان 
و گاه بیش از آنها، خیلي خســته شدند و گاه جان 
ســپردند. حتما صورت هاي رنجورشــان را پس از 
ســاعت ها ماســک بر صورت دیده ایــد و چند ماه 
دوري از خانواده و فرزندان شان را و خدمت رساني 
در عین بیماري شــان را و حتمــا رنج نامه نرجس، 
کــه  خوانده ایــد  را  لاهیجانــي  جــوان  پرســتار 
نمي خواســت بمیــرد امــا غریبانه مــرد. در این 
هفته هاي تب و طاقت، کم ندیدم پرستاراني را که 
حتي بدون پوشــش محافظ کافــي، در تیمارداري 
بیمــاران کرونا کم نگذاشــتند. به عنــوان یکي از 
صدها پزشک فعال در مبارزه با این تاجدار مرموز، 
از تمــام همکاران پرســتارم که عاشــقانه در خط 
مقدم درمان حاضر بودند و هســتند، سپاسگزارم. 

احترام و افتخار، زیبنده آنهاست».

پرنده آبی

رسانه

دو روز پیش، هشــتادمین سالروز آغاز به کار رادیو در ایران بود؛ امروز هم سالروز 
گشــایش نخستین ایستگاه فرستنده رادیویي در ایران است؛ اما این دو مناسبت تمام 
بهانه نگارش این یادداشــت نیســت. حتما با خود فکر مي کنید در عصر شبکه هاي 
اجتماعي و حاکمیت فضاي مجازي در ســپهر رسانه اي ایران، نوشتن از رادیو دیگر 
چه صیغه اي اســت؟ ادعاي این یادداشــت چیز دیگري است: رادیو رسانه اي قابل 
حذف نیست، حتي اگر رسانه هاي دیگر هم حذف شوند رادیو هیچ گاه حذف نخواهد 
شد. از این بالاتر، رادیو نه تنها رسانه اي سنتي نیست که دورانش گذشته، بلکه اتفاقا 

رسانه اي متعلق به تمام دوره هاست و به شدت هم مدرن و البته کارآمد. 
اگر تا چند قرن پیش صدها ســال طول مي کشــید تا رسانه اي جاي رسانه دیگر 
را بگیرد و کهکشــان ارتباطي جدیدي به وجود بیاید، امروزه رسانه هاي جدید فقط 
به فاصله چند ســال، رسانه هاي پیش از خود را کنار مي زنند و جاي آن را مي گیرند. 
شــاید از همین رو هم هست که مخاطب قرن ۲۱، دیگر آن مخاطب منعطف و آرام 
و ســربه راه گذشته نیست و مشــارکت و فعال بودن در رسانه ها را بیش از سایر امور 
آموخته  است؛ اما رادیو چیست و چه ویژگي هایي دارد که آن را از سایر رسانه ها جدا 

کرده و به آن هویت و کارکردي ویژه داده است؟
رادیــو ســرعت زیاد و دامنه نفــوذِ گســترده دارد و مي تواند در زماني بســیار 
کوتاه، اخبار مختلــف بین المللي را به مخاطبان جهاني برســاند. همچنین رادیو 
یک رســانه ارزان قیمــت و قابل حمل و براي مردمي که از ســواد بهره اي ندارند، 
رســانه اي شفاهي، راحت و مفید اســت. برخي از رادیو به عنوان رسانه اي کور نام 
مي برند، اما همین کوربودن هــم مزیت هاي زیادي را براي رادیو به ارمغان آورده 
 اســت. مهم ترینِ این مزایا، جاذبه تخیل رادیو اســت. ازآنجاکــه رادیو تنها صدا را 
براي بیننده مي فرســتد، مخاطب ناگزیر است براي صدایي که مي شنود، تصویري 
را ترســیم کنــد و ازآنجاکه دامنه تخیل عملا بي پایان اســت، نه تنها اشــیاي زنده 
را تصویــر مي کند، بلکــه مخاطبان مي توانند از صحنه هــاي ناممکن و خیالي نیز 

تصویري داشته باشند. 
 بــه این  ترتیب شــنوندگان رادیو منفعل نیســتند و براي درک پیام مشــارکت 
مي کنند، برخلاف تلویزیون که چارچوب هاي زماني و مکاني کاملا مشخصي دارد 
و نوعي تقید را بــراي مخاطب ایجاد مي کند، رادیو این امــکان را فراهم مي آورد 
تــا هنگام گوش دادن، تخیل مخاطب آزاد شــود و بیننده خلاقانه در امر شــنیدن 
مشــارکت کند؛ این دقیقا همان ویژگي اي است که مخاطبِ قرن بیست ویکمي، از 
رسانه محبوبش توقع دارد. دیگر ویژگي ممتاز رادیو انعطاف پذیري آن است. یعني 
این واقعیت که رســانه مي تواند شنونده را آزاد بگذارد تا در هنگام گوش کردن به 

رادیو به سایر کارهاي خود نیز بپردازد. 
این ویژگي ها چیزي کمي نیســت؛ اما به هر حال ممکن اســت براي برخي، رادیو 
در کانسپتِ ســنتي آن، رسانه اي کسالت بار باشد و اگر قرار باشد مانند سایر پدیده ها 
همــگام با جامعــه روز و نیازهاي مخاطبان خود پیش برود، بدیهي اســت که باید 
با حفظ اصول، به ســوي تکنولوژي هــاي جدید قدم بردارد؛ اما ایــن کار براي رادیو 
بسیار آسان تر از سایر رسانه هاست، چراکه ویژگي هایي را درون خود دارد که قابلیت 
تطبیق پذیري بیشتري با دورانِ معاصر و مدرن دارد. همین قابلیت تطبیق پذیري هم 
هســت که ما را در این چند سال گذشته با دو مفهوم بســیار پرکاربرد و پرتیراژ آشنا 
کرده است: پادکســت و رادیوی اینترنتي. در واقع تمام پادکست هایي که مي شنویم 
و رادیوهــای اینترنتي  ای کــه دنبال مي کنیم، همان رادیو هســتند با حذف و اضافه 
برخــي آیتم ها. اینها رادیــوي معاصرند با تمام قابلیت هاي ســنتي رادیو به اضافه 
برخي ضرورت هاي زندگي در جهان معاصر و قرن بیســت و یکمي. اگر رسانه ها در 
دوره ا ي بــا قدرت انحصــاري خود فریاد «تک صدایي» بودنــد، اینترنت آغازي براي 
«چندصدایي» شــد و پادکست ها و رادیوهاي اینترنتي هم مصداقي بر آن. پادکست 
به عنوان رسانه اي جدید، یک فایل صوتي دیجیتال، معمولا با فرمت MP3 است که 
مي تواند دانلود شود براي هنگامي که کاربر دلش مي خواهد بشنود. رادیوي اینترنتي 
هم که کمي بعد از پادکست رایج شد، براي ارسال پیام از پهناي باند استفاده مي کند 
و به غیر از دریافت صدا، مخاطب قادر اســت تصویر، نوشته و تبلیغات را نیز به طور 
هم زمــان دریافت کند. این دو رادیوي جدید در کنار انواع شــبکه ها و فرکانس هاي 
رادیوهاي ســنتي که البته کم هم نیستند و هنوز هم بســیار پرمخاطب، حکایت از 
روزگاري مي دهــد که در آن رادیــو هنوز هم نه تنها کاربرد دارد، بلکه اتفاقا بســیار 
روزآمد و مورد استقبال هم هست. رادیو انگار به بخشي از دنیاي ما بدل شده است، 
دنیایي که نمي خواهیم از آن دل بکنیم و ازهمین رو هم هست که هر روز به آن رنگِ 

تازه مي زنیم تا مجبور به خداحافظي با آن نشویم. 

رادیو؛ رسانه اي که می ماند
 دغدغه هاي یک آموزگار

 همه بــه یاد داریم که در روزها و هفته هاي نخســت فراگیــري کرونا، چه 
آشــوبي راه افتــاده بود از کمبــود و افزایش قیمت هاي سرســام آور ماســک، 
الــکل، ضدعفوني کننده ها، دســتمال کاغذي و... . آن روزهــا بهاي برخي از این 
نیازمندي هاي هر روزه ناگهان سه یا چهار برابر شد و کمبودشان در روزهایي که 
تن ها و جان ها بیش از گذشته نیازمند دوري از استرس و فشار رواني بود، قوز بالا 
قوز زندگي خانواده هاي متوســط و تهیدست شده بود. ناگفته نماند که برخلاف 
همیشــه! این بار خوشبختانه یا بدبختانه این گونه گرفتاري ها تنها مخصوص ما 
ایرانیان نبــود و کم و بیش همه جهان درگیر کمبود ایــن نیازمندي ها و افزایش 
بهاي آنها بودند. در همان روزهاي پرفشــار، خبرهاي سلسله واري هم مي آمد 
از انبارهایی پر از همین نیازمندي ها که مي توانســت جان بســیاري را از مرگ یا 
دست کم از استرس مرگ آور برهاند و این خبرها شده بود نمک روي زخم همه!
شاید ســاده ترین قانون اقتصاد، اصل بنیادین «عرضه و تقاضا» باشد؛ میزان 
تقاضــا بر افزایش یا کاهش تولید و البته بهاي کالا تأثیرگذار اســت. در روز ها، 
هفته ها و حتي ماه هاي کرونایي، تقاضا براي نیازمندي هاي بهداشتي و خدمات 
پزشــکي به نــاگاه افزایش یافت و منطــق بازار هم مي گوید تولیــد و بهاي آن 
نیــز باید افزایش یابــد و این افزایش تا جایي ادامه مي یابــد که بازار به تعادل 
برســد؛ اما نکته اي که همــواره چالش برانگیز بوده و همچنــان در مهم ترین 
بحث ها در گســتره اقتصاد و البته اخلاق خودنمایــي مي کند، «ماهیت و نوع 
کالا» اســت. گماني نیســت که نمي توان منطق یا قانونــي را که براي یخچال، 

تلویزیون، خودرو و... کارایي دارد، 
کالاهایي  براي  کم و کاســت  بدون 
که پیوند ناگسستني با جان انسان 
دارند، به کار بــرد. خدماتي مانند 
بهداشــت، درمان و آمــوزش و تا 
عمومي  کالاهاي  امنیت،  اندازه اي 
بوده و کمي و کاســتي یا دسترسي 
همگانــي بــه آنهــا و فراگیــري 
بر زیست  عادلانه شــان، سرراست 

مادي و غیرمادي انســان مؤثر اســت و باید با احتیاط بیشتري براي آنها قانون 
گذاشــت. البته این موضوع محل گفت وگوهــاي اقتصادي-اخلاقي، نه تنها در 
میان دو قطبي سوسیالیســت - لیبرالیســت، بلکه در دایره توجه اقتصاددانان 

لیبرالي مانند جان رالز و پیروانش  بوده و هست.
یکــي از نئو لیبرال هایي که از اخلاق در اقتصاد ســخن گفتــه و مي گوید، 
«مایکل سندل» اســت. ســندل در یکي از پرخواننده ترین کتاب هایش به نام 
«آنچه با پول نمي توان خرید»، با زباني آسان و مثال هایي روان و در دسترس، 
چیرگي خشن و خشــک اقتصاد بدون اخلاق را به چالش کشیده است. او در 
این کتاب نوشته: «ارزش هاي بازاري گاهي ارزش هاي دیگر را ارزش هایي که 
باید حفظ کنیــم، از میدان به در مي کند... بعضــي چیزهاي خوب زندگي ما 
اگر صورت کالا پیدا کنند، فاســد مي شوند و ارزش شان را از دست مي دهند... 
بایــد ببینیم چیزهایي از قبیل بهداشــت، آموزش، زندگــي خانوادگي، هنر یا 
تکالیف مدنــي را چگونه ارزش یابي کنیم. اینها مســائل اخلاقي و سیاســي 
اســت، نه صرفا اقتصادي. ما معتقدیم فروختــن این چیزها ارزش غلطي به 
آنها مي بخشــد و نگرش اشتباهي را اشــاعه مي دهد؛ اما واقعیت این است 
که چالش اخلاقي و سیاســي که ما امروزه با آن مواجهیم، بسیار دامنه دارتر 
و در عین حال، پیش پا افتاده تر اســت: بازاندیشي در نقش و نفوذ بازار در امور 
اجتماعــي ما، روابط انســاني و زندگي روزانه ما ». گرچه جامعه، سیاســت و 
اقتصــاد ما در هیچ یک از قالب هاي حکمراني در جهــان امروز نمي گنجد، اما 
شــوربختانه منطق خشک و خشــن بازار و اقتصاد بدون اخلاق و قدرت بدون 
نظارت پــول، دامن نه چندان پاک خویش را در همه گســتره هاي زیســتي مان 
گســترانده و یکه تــازي مي کند. گماني نیســت که در این گیــر و دار، بیش از هر 
چیز باید پاســدار ارزش اخلاقي جامعه مان باشــیم؛ ارزش هایي که بیش از هر 
جاي دیگر، در حوزه بهداشــت، درمان و آموزش، به عنــوان کالاهاي عمومي، 
خودنمایي مي کنند. بي گمان پول، نه آنکه بد باشــد، اما چنان جذابیتي دارد که 
مي تواند همه روابط را به ســود خود دگرگون و جایگزین کند که شوربختانه در 
روزهاي نخســتین کرونا آسیب هاي خشــن این حضور را در گستره بهداشت و 

درمان با پوست و تن مان حس کردیم و چشیدیم. 

کرونا و اقتصاد بی اخلاق

 زیر آسمان جهان

و  حفــاظ   برداشــتن  از  گزارشــی  رویتــرز 
ضدعفونی کردن کعبه در آســتانه مــاه رمضان 
منتشــر کرده اســت. طبــق این گــزارش، موانع 
حفاظتی که با شــیوع ویروس کرونــا در اطراف 
کعبــه ایجــاد شــده بــود، با آغــاز مــاه مبارک 
رمضان برداشته شــد. بااین حال همچنان امکان 
نزدیک شــدن به این مکان مقدس بــرای زائران 
وجــود ندارد. این حفاظ ها حــدود یک ماه پیش 
در اطراف کعبه ایجاد شــدند. درحالی که زائران 
از پشــت آن حفــاظ، بدون امکان نزدیک شــدن 
به کعبه، مراســم عمره را بــدون رعایت فاصله 
اجتماعی به جای می آوردند. هرچند که مقامات 
ســعودی اعــلام کردند ایــن مــکان مقدس در 
روز چند نوبت ضدعفونی می شــود. عربســتان 
هم زمان با آغاز مراســم عمره و افزایش شــمار 
مبتلایان در این کشــور، تعلیق مراســم عمره را 
اعلام کرد و از مســلمانان خواست به این کشور 
ســفر نکنند و پس از آن تمــام راه های هوایی به 
کشورش را مســدود کرد. آنها هنوز تکلیف حج 
را که حدودا اواســط تابســتان برگزار می شــود، 
مشــخص نکرده اند، اما از مسلمانان خواسته اند 
فعلا بــرای این مناســک که واجب شــرعی به 

حســاب می آید، اقدامی نکنند. اما فرارسیدن ماه 
رمضان باعث شــد تغییر وضعیتی کوچک ایجاد 
شود. به گزارش ایســنا، هرچند منابع سعودی از 
قول ریاست امور مســجدالحرام و مسجد پیامبر 
(ص) اطلاع داده اند که به دنبال رفع این موانع، 
عملیــات ضدعفونی تشــدید می شــود، تصاویر 
منتشرشــده نشــان می دهد کــه حفاظ ها کامل 
برداشته نشــده اند و امکان دسترســی به کعبه 

همچنان وجود ندارد.
حفاظ قبلی با شــیوع ویروس کرونا در اطراف 
کعبه ایجاد شــد و حالا با فرارسیدن ماه رمضان 
موقتا برداشــته شده است و حلقه های حفاظتی 

جدید  کوچک تر از قبل شده اند.
عربســتان ایــن اقــدام را تنهــا به مناســبت 
فرارســیدن ماه مبارک رمضان اجرا کرده اســت، 
درحالی کــه طرح ممنوعیت تردد در شــهر های 
مکــه و مدینــه در حــال اجراســت و نماز های 
جماعت در این مســاجد به شــکلی محدود برپا 
می شــود. خبرگــزاری واس (وابســته به دولت 
عربســتان) نیز اعلام کــرده که در مــاه رمضان 
نماز ها و مراسم ختم قرآن همچنان بدون حضور 

نمازگزاران و به صورت مختصر برپا خواهد شد.

حفاظ کعبه کوچک تر شد

نور نوشت زمین بازى پارك جنگلى تلار به علت شیوع بیمارى کرونا خالى از کودکان است. / عکس: عباس کوثرى

تجربه دیگران

درس هاي یک بحران

بیــش از یک چهارم از جمعیت ۷٫۸ میلیاردي جهان 
به سبب اجراي سیاست  هاي مقابله با بیماري کووید ۱۹ 
ماننــد «فاصله گذاري اجتماعي»، به ناچــار در خانه ها 
مانده انــد. دولت ها عنان محدودیت ها را کشــیده اند و 
توقــف حرکت و تماس هاي اجتماعي را فرمان داده اند. 
آدم هایــي که تا دیروز مشــغول زندگــي معمول خود 
بودند، ناگهان با شــرایط جدیدي مواجه شدند که هنوز 
چندان پیامدها و ابعاد آن روشــن نیســت. در ســطح 
جهــان مي بینیم که مرزها بســته، فرودگاه ها تعطیل و 
کسب وکارها و آموزش از رونق افتاده اند. جامعه شناسان 
مي گویند این شــرایط به بافت اجتماعي صدمه مي زند 
و اقتصاددانــان از اختــلال در فعالیت هــاي اقتصادي 
مي گویند. بخش عمده پیامدهاي ناشي از این وضعیت 
معلوم نیست، اما بسیاري از کارشناسان و تحلیلگران بر 
این باورند که اقدامات انجام شــده براي حفظ ســلامتي 
و نجات جان آدم ها در برابــر این بیماري جدید، به طور 
دائم روش ها و شیوه هاي زندگي، کار، عبادت، آموزش و 
حتي بازي را در آینده تغییر خواهد داد. به عبارت دیگر، 
شــاهد جهاني پس از کرونا خواهیم بود که متفاوت با 
جهاني است که تا پیش از این در آن به زندگي مشغول 
بودیم. فن باوران مي گویند دنیاي آنالوگ در حال انقراض 
و دنیــاي دیجیتال در حال ســربرآوردن اســت. در این 
یادداشت به چند پیامد اجتماعي آن اشاره خواهیم کرد.

 حوزه خانواده
 - افزایش بار مســئولیت هاي زنــان در خانواده؛ در 

جامعــه ایران که هنــوز انجام کار خانگــي و نگهداري 
و پــرورش کــودکان مســئولیت زنانــه اي به حســاب 
مي آیــد و در عین حال بخش درخــور توجهي از زنان به 
فعالیت اقتصادي مشــغول هســتند، اجراي سیاســت 
در خانه ماندن به معناي افزایش مســئولیت براي زنان 
اســت. بي توجهي بــه این مســئله و اصلاح نکردن این 
وضع ممکن اســت منجر به بــروز نارضایتي و افزایش 
اختلافات خانوادگي شــود. شرایط جدید نیازمند اصلاح 
نقش هاي جنســیتي و همیاري بیشــتر مردان در اداره 

امور خانه است.
- افزایــش اختلاف هــا و خشــونت هاي خانوادگي؛ 
نظرســنجي شــهرداري تهران در فروردین ۱۳۹۹ نشان 
مي دهــد در ۱۶ درصــد از خانوارهــاي تهرانــي تنش 
خانوادگي به ســبب در خانه ماندن افزایش یافته است. 
در ۵۸ درصــد خانواده هــا نیز تنش میان زن و شــوهر 
افزایــش یافته و ۴۶ درصد هــم افزایش تنش والدین با 
فرزندان را تجربه کرده اند. همچنین ســازمان بهزیستي 
کشــور نیز از افزایش تماس با واحد مشاوره خانواده این 
ســازمان به دنبال افزایش اختلاف های خانوادگي خبر 
مي دهد. مسئله افزایش خشونت هاي خانوادگي شامل 
مواردي مانند کودک آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري و 
معلول آزاري به دنبال بروز بحــران کرونا تا به اندازه اي 
اســت که دبیر کل ســازمان ملل متحد نیز در این زمینه 

اعلام نگراني کرده است. 
- تعلیق ســازوکارهاي ترمیم و تســکین اجتماعي؛ 
اجراي سیاســت فاصله گذاري اجتماعي ســبب شــده 
است برخي سازوکارهاي اجتماعي که موجب همدردي 
و همدلي در میان اعضاي جامعه مي شــد، مانند انواع 
مراسم اجتماعي، در حال حاضر تعلیق شود؛ براي مثال 
برگزاري مراسم سوگواري که نقش مهمي در التیام آلام 

سوگواران داشــت، در حال حاضر امکان برگزاري ندارد و 
در عین حال سازوکارهاي جایگزیني هم براي آن تعریف 

نشده است. 
 حوزه آموزش

- در حال حاضــر اختــلال و توقــف در کار نهادهاي 
آموزشــي را شــاهد هســتیم. فعالیت هاي آموزشــي 
میلیون ها دانش آموز و دانشــجو در سراسر کشور نقش 
مهمــي در ایجاد تحــرک در اجتمــاع و پویایي جامعه 
داشــت که اکنون ایــن چرخه مهم از گــردش بازمانده 
اســت. به نظر مي رســد که لازم اســت اقداماتی جدي 
بــراي تقویت و توســعه ســازوکارهاي جایگزین مانند 
آموزش از راه دور و آموزش هاي مجازي صورت گیرد تا 
هنــگام بروز بحران به فعالیت هاي نظام آموزش لطمه

 وارد نشود. 
- تعمیق شــکاف دیجیتال؛ بحران کرونا نشــان داد 
در مناطق کمتر توسعه یافته کشور دسترسي مناسب به 
امکاناتي مانند اینترنــت و ابزارهایي همچون لپ تاپ و 
تبلت وجود ندارد و همین مسئله سبب عقب ماندن آنها 
از امکانات فراهم شده براي آموزش مجازي شده است؛ 
مســئله اي که پیش از این بارها متخصصان به آن اشاره 
و بر ضرورت ترمیم شکاف میان مناطق و کشورها تأکید 

کرده بودند. 
در هر حال، اینها بخش کوچکي از تغییراتي هستند 
کــه در حال وقوع انــد. در آخر هم باید اشــاره کنیم به 
هشداري که برخي در باره خطر سوءاستفاده پوپولیست ها 
از وضعي که پدید آمده اســت، داده اند؛ در شرایط ترس 
از خارجي و غریبه و رواج ناسیونالیسم نو محافظه کارانه 
ترامپي، بعید نیست که گروه هاي زیادي از مردم از ترس 
چاله، به چاه افتاده و سرنوشــت کشــورهاي خود را به 

دست افرادی خوش سخن اما خطرناک بسپارند.

هر بحران هزینه اي متناســب با شدتش دارد و 
شــاید درس هایي که از آن مي گیریم، باعث تسلي 
ما شود که به جبران خسران، منفعتي نیز برده ایم، 
بحــران کرونا ممکن اســت فرصت دسترســي به 

تغییر باور ها و دستیابي به یک بینش جدید باشد.
بحرانــی مانند صاعقــه: گاه انــگار در جنگلي 
زندگــي و فکــر مي کنیــم محیط اطرافمــان را به 
خوبي مي شناســیم، ناگهان صــداي مهیب رعدي 
مي شــنویم و همه اطرافمان با نــوري خیره کننده 
روشــن مي شــود و ما چیز هایي مي بینیم که تا آن 
وقت ندیده بودیم. بحران نیز با صدایي وحشــتناک 
شروع شد و نور خیره کننده صاعقه به ما این فرصت 
را داد تــا بهتر ببینیم و بشناســیم؛ هــم به محیط 
اطــراف و هم به ارتباطــات، رفتار هــا و باورهایي 
که در خــود و دیگران عادت کــرده بودیم، نظري 

دقیق تر بیندازیم. 
سنگربانان بي ســنگر: بحران کرونا فرصتي شد 
تا پزشــکان و پرســتاران و کادر درمــان را در خط 
اول نبرد با دشــمنِ نادیده کــه فاصله گرفتن از آن 
غیرممکن بود ببینیم و براي حضور و وجودشــان 

ارزش گذاري کنیم. سال ها آموزش علمي و عملي 
ســخت دیدن بــراي آمادگي در شــغلي که حتي 
در زمــان امنیت هم از جنس بحران اســت، یعني 
حادثه و بیماري و مرگ و لزوم حفظ انسجام، دقیقا 
در شــرایطي که دیگران را پریشان مي کند، فرصتي 
فراهــم کرد تا در جنگي که جنگ افزار علم و عمل 
و انسجام بود، این قشــر، بي درنگ بتوانند فعالیت 

کنند.
این کلیشه  سال هاست  سهراب ها و سیاوش ها: 
را بارها و بارها شــنیده ایم و شــاید هــم گفته ایم 
که نســل جوان ما به قدر کافي مســئول نیستند یا 
پزشکان جوان  ما یاراي نشستن بر جایگاه نسل قبل 
خود را ندارند، امیدبخش بود که ببینیم نسل جوان 
ما در آن سوي خط مقدم چقدر مسئولانه ایستادند. 
پزشکان و پرســتاران جوان ما در کنار کار سخت و 
خطرناک هم مشــغول اطلاع رساني درست شدند 
و نه تنها  مســئولیت آرام کردن جامعه را بر عهده 
گرفتند، بلکه ســعي در روحیــه دادن به جمعیت 
انبوه آشــفته از بحران کردند، اشــک خود پنهان و 
لبخند خود را آشــکار کردند، خستگي ها پوشاندند 

و رقص ها نمایاندند. آنان یک شــبه والدیني حامي 
و دلسوز شــدند حتي براي والدین خود و اساتیدي 
آگاه و مسئول حتي براي اســاتید خود. آنان استادِ 
اســتادان خود و والدین والدین خود شــدند و این 
نه فقط دســتاوردي درخشان براي آنان بود، بلکه 
امنیت خاطري براي نسل قبل که بدانند کار سترگ 
و جان عزیز را مي توان به دســتان پرتوان جوانشان 
سپرد. وقت آن اســت که به سهراب هاي جوان و 
سیاوش هاي درخشــانمان، با آســودگي اطمینان 

کنیم. 
پاسداري از دستاوردها: هر قدر بهایي که براي 
دســتاوردي پرداخته ایم بیشتر باشــد، لزوم حفظ 
آن ضروري تر اســت، بــادا که بدانیم، ســلامت و 
زندگي مــان را مدیون علم راســتین در کنار تجربه 
واقعي و عملکــرد فداکارانه افرادي هســتیم که 
وظیفه خــود را در مقابل جامعه مي شــناختند و 
شــاید تنها توقعشــان، مراقبت ما از خودمان بود، 
چنان که فقط از ما گفتند و از خود هیچ نگفتند. بادا 
ستارگان (سلبریتي هاي) واقعي را بیشتر بشناسیم 

و از آنها قدرداني کنیم.

چند تغییر جدي ناشي از بحران کرونا در نظام اجتماعي

 عبور از کرونا

 حسین ایمانی جاجرمی
 جامعه شناس شهري 

 محمدرضا نیک نژاد پژمان موسوي

شکوفه موسوي .   روان پزشک


